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 نشریه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
مضامین در كتب صوفیه و تفاسیر فارسی، موضوع ابلیس و  یکی از محوریترین زمینه و هدف: 

چگونگی داستان اوست، هریک از شاعران و نویسنددان درخصوی تصویر ابلیس  كه از خلقت 

د. انودم)ع( شروع و با هبوب وی به كرۀ خاكی همراه شده، برداشتها و تفاسیر دونادونی عرضه كرده

لفتوح رازی را از داستان ابلیس مورد تحلیل و بررسی در این پژوهش تأویلات شصصی عطار و ابوا

 ایم.قرار داده و وجوه اشتراک و افتراق ونها را در مورد بصشهای مصتلف داستان نشان داده

تصویر تحلیلی كوشیده است به بررسی موضوع  -این پژوهش با روش تطبیقی و توصیفی روشها:

ها در این ابوالفتوح رازی بپردازد. دردووری دادهدر منطق الطیر عطار نیشابوری و تفسیر ابلیس

 ای صورت درفته است.جستار از طریق فعالیت كتابصانه

داستان ابلیس به عنوان یک موضوع مهم قرونی در تمامی ورار ادبی و تفاسیر فارسی راه  ها:یافته

م)ع( شروع هریک از شاعران و نویسنددان درخصوی تصویر ابلیس كه از عهد خلقت ودیافته و 

تصویر و با هبوب وی به كرۀ خاكی همراه شده برداشتها و تفاسیر دونادونی عرضه كرده اند. 

ابلیس در متون عرفانی بسیار برجسته و چشمگیر است و نحوۀ برخوردِ مفسّران در رویارویی با 

 مسألج ابلیس تقریبا صورتی واحد دارد و با شرح و بس  بیان شده است.

ایج تحقیق نشان میدهد كه نمر عطار در خصوی عنصر ابلیس، علت عدم سجده نت گیری:نتیجه

و موضوعات دیگر با ابوالفتوح رازی اختلاف دارد،  ابوالفتوح رازی ابلیس را از نوع جنیان معرفی 

میکند، اما عطار درمورد نوع خلقت ابلیس سصنی نمیآورد. ابوالفتوح رازی معتقد است ابلیس 

كرده است و عبادت وی از روی نفاق بوده است. عطار ما این كفر را پنهان میهمیشه كافر بوده ا

)دنج( به تن حضرت  علت كفر ابلیس را باخبرشدن وی از راز خلقت الهی و چگونگی تعلق روح

 ودم)ع( میداند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   One of the most central themes in Sufi books 
and Persian commentaries is the subject of Iblis and how his story is, each of 
the poets and writers regarding the image of Iblis, which started from the 
creation of Adam (pbuh) and was accompanied by his descent to the earth, 
their perceptions and Various interpretations have been offered. In this 
research, we have analyzed the personal interpretations of Attar and Abulfatuh 
Razi from the story of Iblis, and we have shown their commonalities and 
differences regarding different parts of the story. 
METHODOLOGY: This research has tried to investigate the image of Iblis in the 
logic of Al-Tir Atar Neishabouri and the interpretation of Abul Fattuh Razi with 
a comparative and descriptive-analytical method. Data collection in this 
research has been done through library activity. 
FINDINGS:  The story of Iblis as an important Qur'anic theme has been included 
in all Persian literary works and interpretations, and each of the poets and 
writers have different perceptions and interpretations regarding the image of 
Iblis, which started from the time of the creation of Adam (PBUH) and was 
accompanied by his descent to the earth. have offered The image of Iblis is very 
prominent and impressive in mystical texts, and the way commentators deal 
with the issue of Iblis is almost uniform and is described in detail. 
CONCLUSION: The results of the research show that Attar's opinion regarding 
the element of Iblis, the reason for not prostrating and other issues is different 
from that of Abul Fattouh Razi. Abul Fattouh Razi introduces Iblis as a type of 
jinn, but Attar does not say anything about the type of creation of Iblis. Abul 
Fatuh Razi believes that Iblis was always a disbeliever, but he hid this disbelief 
and his worship was hypocritical. Attar considers the reason for Iblis' disbelief 
to be his knowledge of the secret of God's creation and how the soul (treasure) 
belongs to the body of Adam (pbuh). 
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 بیان مسئله
ر های وی ب، سرپیچی و رانده شدنش از درداه الهی و در پی ون، شروفرینی و وسوسهداسرتانهای مربوب به ابلیس 

های بقره، اعراف، حجر، ی و طه، به طور ، در مجموع بر اسراس ویات شریفج قرون كریم است. سوره ضرد انسران  

ور طور پراكنده در ساند و ویات دیگری كه شامل این موضوع میشوند، بهو پیوسته به این موضوع پرداخته مفصرل 

كتاب وسرمانی از بدو وفرینش شریطان، انسران را در سررنوشرت او سهیم كرده و در این      »اند. مصتلف قرون ومده

. برحسب ویات (453: 4341پورجوادی، « ) جهان او را درهمج افعال و افکار و نیات انسران حاضرر دانسرته اسرت    

، ابلیس از دسررتور خداوند مبنی بر سررجده در برابر ودم امتناع ورزید و درنتیجه مورد لعنت حق تعالی قرار قرونی

درفت، ولی به او اجازه و مهلت داده شررد كه تا روز قیامت به اغوای بنددان بپردازد. قرون سرررداشررت ابلیس را  

ی دویان كرده و به جزئیات نپرداخته اسرت؛ زیرا هدف قرون از ووردن داستان، مسلماً قصه طور كلی و مجمل بیبه

های نگاری نبوده است كه با تصویرسازیهای فراوان جزءجزء حوادث را شرح دهد؛ بلکه تمام عناصر و حلقهیا تاری 

ر موضوع جانبی و غیر اصلی دیری و انتباه است و هداسرتان حول محور اصلی و پیام داستان میچرخند كه عبرت 

مکانی زمانی و فرای كلام دسریصته نشود. همچنین از ونجا كه پیامهای قرون فرا از داسرتان حاف شرده تا رشرته   

نگاری نیسررت كه قرون كتاب تاری » اسررت لاا ذكر جزئیات كه اقتضررای زمان و مکان دارد، حاف دردیده اسررت.

، این را میتوان از اسلوب نگارش قرون نیز دریافت كرد كه در قصرد شررح حال مردمان داشرته را داشرته باشرد     

دزارش و نقل احوال و اخبار مردمان روزداران پیشرررین به شررررح جزئیاتی از قبیل زمان، مکان و نام اشرررصای  

 (.436: 4377)ژرفا، « نمیپردازد 

شدند و قصص قرون را با  ی مردم، مفسرران وارد عمل لاا، برای روشرنتر شردن مفهوم و مقصرود قرون برای عامّه   

ای موارد با اسررتناد به اسرررائیلیاتی كه از طریق  ها و دانش خود و در پارهاسررتفاده از احادیث و روایات و وموخته

تفسیر كردند. این روش پس از ترجمه در كتب تفسیری فارسی نیز  ی تفسریر شرده بود،  راویان یهود وارد چرخه

مشحون از روایات و احادیث مجعول و اسرائیلیاتی است كه ریشه و اساس  دنبال شرده است و تفاسیر فارسی نیز 

مطالبی كه خداوند در قرون كریم دربارۀ شیطان بیان فرموده مجمل » ی یهود دارند.در كتب دینی تحریف شرده 

مک ك ، ولی این موضوع مانند سایر داستانهای قرونی، بعدها توس  محدران و مفسران و متفکران اسلامی بهاست

ای از داستانها و عقاید دربارۀ شیطان در احادیث و داسرتانهای قدیمی؛ بسر  و تفصریل یافته و درنتیجه مجموعه   

 .  (453)همان: «  فرهنگ و معارف اسلامی به وجود ومده است

، درخلال تفسیر ویات، به ذكر و تفاسریر از منابع غنی و اصرلی شررح و بس  قصص قرون هستند. مفسران بزرگ    

اند. تفاسیر مورّق، منابع معتبری برای بررسی قصص قرونی هستند. مفسّرانِ اسلامی های قرون پرداختهشرح قصّه

طج اند تا واسكلامِ وحی داشته باشند، كوشیده به عنوان طیفِ وداهِ جامعه كه مسرلماً میبایست درک عمیقتری از 

هایِ پنهانیِ معانیِ قرون را بر مردمِ روزدارِ خویش وشررکار سررازند. ونان در انتقالِ مفاهیمِ قرونِ كریم دردند و  یه

ای كه داشته اند، تفسیری خایّ خود و برداشرتهایِ خود با توجّه به شریوۀ تفکّر، درایش كلامی و سلیقج شصصی  

اند. ادر چه در ونها هم جای تأمّل وجود دارد و ون درایش برخی از تفاسررریر به نقل روایات زدارِ خود ارائه كردهرو

تحلیل و »ای از اخبار ضرعیف و اسررائیلیات به درون ونها شده است.   مندرج در تواری  اسرت كه موجب ورود پاره 

سازد كه كمتر ن وخرت ما را با حقایقی وشرنا می بازكاوی مشررب فکری و نگرش مفسرّر به دنیای پیرامون و جها  

های قرونی با تغییراتی در فرم یا قالب قصررّه، بدان توجه شررده؛ به عنوان نمونه، تحلیل و تفسرریر مفسررّر از قصررّه 

دار مفسّر، استفاده از عناصر اسرائیلی و اساطیری در تغییراتی در محتوا و عناصر داستان، تأویلات شصصی و جهت
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تفصریل قصرص موجز و مجمل قرونی، اسرتفاده از روایات نامعتبر و احادیث موضوعه در جهت تبیین و     تفسریر و 

ی ما به این دونه متون از نمر دور نگاه داشته تأیید مقصرود مفسرّر، رمز و تمریل و... به سربب نگرش یک سرویه    

 (.347: 4396ایرانی، «)شده است 

نیز به كرات به شرح مفصل یا اجمالی سرداشت ابلیس بر میصوریم ازسوی دیگر در خلال متون نمم و نرر ادبی 

ده ها دردیكه یا اغلب نص صرریح قرون به این متون راه یافته و یا برداشرت شراعرانه و عارفانه ،چاشرنی این قصه    

 است.

ان فارسی بای تطبیقی در منطق الطیر عطار نیشابوری و یکی از تفاسیر مهم زدر این مقاله تصویر ابلیس به شیوه

ر ، بررسی و مقایسه میگردد. این تحقیق دالجنان مشهور به تفسیر ابوالفتوح رازیالجنان و روحبه نام تفسیر روض

از  ، موحد مانده وپی رسریدن به پاس  این پرسش است كه ویا در نمر عطار و ابوالفتوح رازی، ابلیس برای توحید 

از بهشت و لعنت دایمی را به جان خریده و یا تکبر و غرور او را دسرتور خدا سررپیچی كرده و متعاقب ون خروج   

دانسته و خود را برتر از او و با این استد ل فرمان حق را نادیده درفته ، چون ودم را از خاک میازسجده بازداشته

 است؟

 هدف تحقیق   

الجنان و هدف اصرلی تحقیق بررسری تطبیقی تصویر ابلیس در یک ارر ادبی ) منطق الطیر( و یک تفسیر ) روض  

 الجنان( و بیان پیوندها و افتراقات این دو با اصل قرونی ون است.  روح

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش
ای از عرفا به دفاع و سررتایش از او ای دارد و عدهاز ونجا كه ابلیس در ادبیات عرفانی جایگاه متناقض و پرحاشرریه

اند و از سوی دیگر مفسرین نیز نگاه خاصی به ابلیس و داستان او دارند، لاا بررسی و تامل در این موضوع پرداخته

 ای از این جریان فکری در پیش چشم محققان بگشاید. به صورت تطبیقی میتواند افقهای تازه

 

 روش پژوهش 
تحلیلی كوشریده است به بررسی موضوع تصویر ابلیس در منطق الطیر   -ی و توصریفی این پژوهش با روش تطبیق

ای ها در این جسررتار از طریق فعالیت كتابصانهعطار نیشررابوری و تفسرریر ابوالفتوح رازی بپردازد. دردووری داده 

 صورت درفته است.

 پیشینۀتحقیق 
 طق الطیر عطار و تفسیر ابوالفتوح رازی بررسی وتاكنون در هیچ پژوهشری تصویر ابلیس به صورت تطبیقی در من 

كاویده نشرده اسرت. این در حالی اسرت كه موضروع و داستان ابلیس توس  جامعج ادبی بارها مورد پژوهش قرار     

اند، اما پژوهش درفته اسررت و بیشررتر این پژوهشررها داسررتان ابلیس را از منمر قرونی ون مورد پژوهش قرار داده 

بار به بررسری تطبیقی تصرویر ابلیس در دو كتاب فوق میپردازد و دسررتاوردهای ون، ابعاد    حاضرر برای نصسرتین  

 جدیدی از داستان ابلیس را بازنمایی میکند. در زیر به برخی از پژوهشهای مرتب  با تحقیق حاضر اشاره میشود:

به بررسی تطبیقی چهرۀ « ابلیس در شعر اقبال  هوری و عطار نیشابوری»( در مقالج 4345دخت مشرهور) پروین

ابلیس در ورار اقبال  هوری و عطار نیشررابوری و معرفی دو چهرۀ متفاوت ابلیس پرداخته اسررت. ابراهیم ابراهیم  

به روش تحلیلی و توصررریفی, به نقد و بررسررری جهان « بینی عطارابلیس در جهران » ( در مقرالرج  4341تبرار)  
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سرریر ددردونی » ( در مقالج 4347شررکرالله پورالصای و بهروز مهری)  .پرداخته اسررت ابلیس در باب عطار بینی

نمای عطار درخصروی ابلیس را مورد بر مبنای سیر  اندیشرج متناقض « دیدداه عطار نیشرابوری نسربت به ابلیس  

 اند. تحو ت روحی عطار و با تکیه بر ورار او بررسی نموده

 

 بحث و بررسی

 شیطانشناسی ابلیس و واژه

، ابلیس صرفت و از ریشج بلس و مصدر ابلاس ) ابلس، یلبس، ابلاس( به معنای ناامید) از رحمت  در قاموس قرون

به  "ب ل س  "( برخی واژۀ ابلیس را عربی و مشتق از ریشج 467: 4: ج4344حق( دانسرته شرده است.) قرشی،  

 اند. به هریز كه از شردت ناامیدی باشد دانسته وممعنای یاس ، حزن و درمانددی و برخی به معنای دریج اعتراض

( خرمشاهی در مورد واژۀ 491: 4394حال وجه تسرمیه ابلیس، ناامیدی از رحمت خداسرت.) محمدی رحیمی،   

محققان  اند كه بیشترشرناسران واژۀ ابلیس را بیگانه و غیر عربی دانسته  اكرر مفسرران و لغت » ابلیس مینویسرد:  

های دخیل در قرون مجید، این واژه صورت عقیده اند؛ برطبق نوشرتج ورتور جفری در واژه غربی نیز با ایشران هم  

( است. برای ابلیس چند كنیه و لقب هم ذكر كرده اند، مانند: ابوخلاف، DIABOLOSتحریف شردۀ واژۀ دیابلوس) 

 خرمشررراهی،«) بلیس( ، خنّاس و...ابومُرّه، ابو دُرداس، ابودَوجرانره، ابوالجن، ابوقتِره، ابولبُینی) لبینی نرام دختر ا   

4377 :444 ) 

دروهی واژۀ ابلیس را عربی و مشتق از مصدر ابلاس ) از مادۀ ب ل س( میدانند و دروهی دیگر با ون كه ون را از 

های خود و ابراز تمایل به عجمی دانسررتن ون هم اند، ولی از اظهار تردید در صررحت دفتهمصرردر ابلاس دانسررته

 ( 134-135: 4315خودداری نمیکنند.  )عیوضی، 

ابلیس را اسرمی غیرعربی میداند و لاا معتقد است كه این واژه غیر مشتق و غیرقابل صرف است.   ابوالفتوح رازی،

 »، نمر نهایی خود را در مورد واژۀ ابلیس این دونه بیان میکند:اوپس از درج ورای مصتلف اهل حدیث و راویان رقه

حمد جریر دفت : مشتق است مِن ابلس ، اعنی ابلیس كه مشتق است یا غیر مشتق و مانددر این لفظ خلاف كرده

اذا یئس ... و درسرت ون اسرت كه مشتق نیست، بل عجمی است  ینصرف و سبب منع صرف او عجمیّت است و   

 ) 4/644: 4345)رازی،« علمیّت 

 ه، خداوند او را  طرد كرده و این دیو بنام فرشته است كه به سبب غرور و تکبر "دیو "»جان بایرناس اعتقاد دارد 

)  «زردشررتی است "سراتان  "عربی همان ابلیس و مشرتق از كلمج دیابولوس  تین یا همان شریطان، تحریفی از   

 .( 764: 4395بایرناس، 
اسم ابلیس پیش از معصیت » ، عزازیل نام داشرت و معلم ملائکه بود.  ، ابلیس تا پیش از خلقت ودمطبق شرواهد 

فته . و درا براند و لعنت كرد و نامش را بگردانید و ابلیس نام كرد عزازیل بود. چون معصرریت كرد خدای تعالی او

بود و پس از معصررریت به نام یکی از  "ابوكردوس "بود. كنیج وی پیش از معصررریت  "حارث "اند نام او به عربی 

 ( .51-53: 4354عیوضی، « ) بدل شد  "ابومُرّه "فرزندانش 

 كردند. وی پسبادت طو نی او را عزازیل، یعنی عزیز خدا، خطاب می، حارث بوده كه به دلیل عنام اصلی ابلیس 

از عجب، ابلیس نامیده شرد و پس از امتناع از سجده و رانده شدن از درداه الهی شیطان نام درفت. نامهای دیگر  

 (. 495: 4394او: ضریس، المتکوُن و المتکوُز است ) محمدی رحیمی، 

https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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 ، بنابراین نسبت وی با ودم نیز از همانا خداوند مربوب به عالم ملکوت استپورجوادی معتقد است نسبت ابلیس ب

 .(454: 4341عالم وغاز میشود و بعد به دنیا كشیده میشود ) پورجوادی، 

به معنای كسی كه از  "شاطن "، دوری و مصالفت در نیت است.به معنای بعُد "ش ب ن  "لفظ شریطان از مادۀ  

( ائمج لغت و تفسیر 4765: 5ق، ج4144ای خبیث و پسرت نیز ومده است.) جوهری،  حق به دور اسرت و به معن 

اند؛ ولی بر وزنهای فیعال یا فعلان دانسررته "ش ی ب "یا  "ش ب ن "، واژۀ شرریطان را یکی از دو مادۀ اسررلامی

 ( .139:  4315بیشتر است )عیوضی،  "ش ب ن "تمایل اغلب ونان به اشتقاق این واژه از مادۀ 

طان در قرون كریم هفتاد بار و به صرورت جمع یعنی شریاطین هجده بار به كار رفته است. سجادی در شرح   شری 

ماخوذ از شطن، شطونا است؛ یعنی بعد بعدا ؛ و شیطان  -اصطلاح كلامی و عرفانی–شیطان » این واژه مینویسرد: 

یطا ای: هلک هلاكا و ون نار غیر دویند از جهت دوری او از خدا و دفته شرده كه ماخوذ اسرت از شراب یشی  ش   

صارفه و ممزوج با ظلمات كفر است؛ و دفته اند شیطان، نار غیر صارفه است كه ممزوج با ظلمات و جاری مجرای 

 : ذیل ماده شیطان(  6: ج4374سجادی، « ) ودم است. خون بنی

(. 4314: 6: ج 4377خرمشاهی شیطان را نام كلی برای موجوداتی میداند كه انسانها را اغوا میکنند ) خرمشاهی، 

شیطان معنای عامی دارد كه به صورت صفت ذكر میشود؛ یعنی شیطان اسم خای نیست بلکه ابلیس اسم خای 

ی ابلیس نیست بلکه مفهومی عام شیطان اسم خای  برا "اسرت؛ ادرچه داهی شریطان بر ابلیس اطلاق میشود.   

دری از جن و انس و غیره میشود؛ هردو واژۀ ، و به اصرطلاح اسرم جنس اسرت كه شرامل هر موجود طغیان    دارد

 ( 61: 4395اند.) ابن عربی، شیطان و ابلیس مکررا در قرون به كار رفته و داهی مترادف هم

ف. و ، ابلیس است بلا خلاو مراد به شیطان.» فی شده است ، شیطان همان ابلیس معردرتفسیر ابوالفتوح رازی نیز

( ابو الفتوح نیز شررریطان را مفهومی عام برای هر موجود 4/666: 4345رازی ،«)در او تعریف عهد اسرررت.«  م»

خوانند.  شریطان هر متمرد  باشرد عاتا ازجنّ و انس و از هر حیوانا. و مار خبیث را شیطان  »در میداند.طغیان

یز . عطار ن( پس میتوان دفت ابلیس، شریطان اسرت ولی هر شریطانی لزوماً ابلیس نیست   4/464 :4345، رازی«)

 نفس انسان را مرادف شیطان میداند و میسراید:

 (6441: 4345در تو فرعونی و هامانی بود )عطار،        تا تو را نفسی و شیطانی بود                          

این واژه یازده بار در قرون به كار رفته كه در همه موارد » بلیس با شرریطان میگوید: خرمشرراهی درمورد تفاوت ا

، داه كلمج شیطان در مقام ترادف با ابلیس اسم خای است. نیز به عنوان اسم عام برای شیاطین است و در قرون

 (.444:4377خرمشاهی،(« به كار رفته است 

 عنصر ابلیس 

ای به این مسأله كه ابلیس از چه دروهی بوده است، پرداخته شده است. عدّه الجَنان وحُالجِنان و ردر تفسیرِ روضُ

تند ای دیگر دفدااشتند كه وی ابلیس را جزءِ دستج جنّیان ذكر كرد. عدّه -السّلامعلیه-بنا را بر قولِ امام صرادق 

ابلیس سلطانِ -4دارند كه از این قرار است: ای كه او را از ملائکه میدانند چند قول او یک فرشرته نبود. امّا دسته 

او -1او خازنی از خازنانِ بهشت بود-3ونچه مابینِ وسمان و زمین است در حکمِ او بود-6وسمانِ دنیا و زمین است

اند. ونها كه ابلیس را فرشررته  ای از فرشررتگان به نامِ جنّ بود. در اخبارِ ما او را جزءِ فرشررتگان ذكر كرده از قبیله

انند پس چگونه ممکن اسرت با این كه او فرشته نبود، امر به سجده شده باشد؟ اجماعِ امّت نیز بر این است  نمید

 كه ابلیس یک فرشته بود.



 7/ الطیر عطار و تفسیر ابوالفتوح رازیبررسی تطبیقی تصویر ابلیس در منطق

 

ابوالفتوح رازی در معرفی نژاد و عنصرر ابلیس چند تعبیر دارد: ابلیس از ون فرشتگان بود كه خداوند او را از وتش  

داشررت و در ون زمان فرشررتگانی كه جانّ نامیده عبادت بسرریارش درامی می وفرید. و خداوند ابلیس را به سرربب

كردند كه پس از دردیری و فسرراد بین ونها خداوند شرردند و از وتش وفریده شررده بودند در زمین زنددی می می

ا هابلیس را به سررركرددی فرشررتگان برای سررركوبی ونها به زمین فرسررتاد كه او هم پس از راندن جانّ به جای ون

نشرست و مهتر جهان و فرشتگان فاتح بر جانّ و ساكن در زمین دشت. از اینجا بود كه به خویشتن عجب درفت  

، ابلیس پدر جنیانی بود كه ازوتش درم وفریده شررده بودند و به روایتی از كلبیآن وتشرری بود  .به روایتی از مقاتل

 (44/365: 4345ها از ون بود.)رازی، میان وسمان و زمین و صاعقه

از ون جا كه در تفسیر ابوالفتوح ابتدا روایات و اخبار مصتلف پیرامون موضوع مربوطه، ذكر میگردد و سپس راوی 

میصوریم كه قول عبدالله نمر خود را اعلام میردارد، در مورد مراهیرت ابلیس نیز بره تعاریف و مفاهیم متعددی بر    

ت كه ایشان را جنّ خوانند كه خداوند ونها را از نارالسموم ابلیس از قبایل فرشتگان اس» عباس از ون جمله است:

ه خواندند و بعباس، وی را به دلیل اینکه منسوب به جنّت )حارث ون بود( جنّی می. به روایتی از ابنوفریده است

روایتی دیگر از قول حسررن بصررری ابلیس هردز از فرشررتگان نبوده و وی اصررل و پدر همج جنیان اسررت. )همان: 

قولهایی هم مبنی بر عدم تعلق ابلیس به دروه فرشررتگان وجود دارد. در روایتی ، نقل( .در مقابل این اقوال4/646

. او ا  را الهدی، ابلیس فرشته نبوده است، لکن مأمور بوده است كه بر ودم سجده كندبه نقل از سریّد مرتضی علم 

ود ابلیس از قبیلج جنّ ب« ا  ابلیس كان من الجن»ظاهر ویه  با اسررتناد به:» به معنی لکن و اما میداند و میگوید 

اند و كه جنسری برخلاف ملائکه و بشر هستند. فرشتگان از نور وفریده شدند و ایشان از وتش و فرشتگان روحانی 

طعام و شررراب نصورند و میان ایشرران مناكحه نباشررد و ابلیس طعام و شررراب بصورد و نکاح كند. و به روایتی از  

 همان(«)بدالرّحمن زید، ابلیس پدر و اصل همج جنیّان است.ع

چون خدا  تعالا امر به سجدۀ ودم فریشتگان را »عقیدۀ شرصصی ابوالفتوح در مورد ماهیت ابلیس این است كه  

 ن ازبنا برای« اخراج كرد باید تا از جمله فریشررتگان باشررد.« الّا»كرد، و ابلیس مصالفت كرد، و خدا  او را به لفظ 

 با یک امر، داخل در نمر ابوالفتوح ، ابلیس ازجمله فرشررتگان بوده اسررت كه با توجه به ویه ا لَا ت سررإجُدَ َِذر ا مَررتُک 

( . شریف  هیجی معتقد است كه خداوند ابلیس را به سبب عبادت 4/646خطاب امر به سجده شده است)همان :

: 4373اند.)اشکوری ،دانستهو را از فرب عبادتش از جنس خود میزیاد در دروه ملاِئکه وارد نموده است و ملائکه ا

(كاشرانی، مؤلف منهج الصادقین اصل فرشته و ابلیس را نور میداند، اما وجود ابلیس با دود تیره در ومیصته   4/33

» و نور وجودش دچار نقصران دشرته است تا جایی كه تبدیل به دخان شده و وجه تسمیه جن را همین میداند:   

ماند، پس این هنگام میان ملائکه و جن كند تا ون كه همه ون منطفا شده دخان صرف مانور ون نقص پیدا ما

 ( .4/455: 4334كاشانی ،«)تنافا نباشد و اصل همه از جوهر مضیئا بوده باشد 

چنان در اند و ماهیت ابلیس هماختلاف ورای مفسران در حدی است كه هیچ كدام به نمر محکم ومتقنی نرسیده

به صورتی مبهم و ناشناخته مطرح كرده است و این به » ای از ابهام باقیسرت. قرون كریم، داسرتان ابلیس را   هاله

علت شکل و قالب ویژۀ داستان است كه از ویژدیهای هنری ون محسوب میشود و داستان در صدد بیان اهمیّت و 

وتشان با ودمیان و بیان جزئیّات مربوب به این شصصیّت ارزش انسان است نه در پی معرفی ساختار فرشتگان و تفا

 ( .  64: 4391)بستانی، « بر عهدۀ تفاسیر است 

 ای نکرده است ،در یک بیت به طاعت بسیارالطیر به ارتباب ابلیس با فرشرتگان و جنیان اشاره عطار نیز در منطق

 ابلیس اشاره شده است:     
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 (4475: 4393كی به طاعت این به دست ورد كسی         زانکه كرد ابلیس این طاعت بسی ) عطار ،       

 

 خلقت و خلافت آدم )ع( و واكنش ابلیس 
در دفتگویی كه بین خداوند و فرشتگان صورت میگیرد، خبر وفرینش انسان از طرف خداوند مطرح میشود كه در 

اه و طرز تفکّر فرشرتگان نسربت به خلق جدید در زمین وشکار میشود.   زمین خلیفه خواهد بود و همچنین دیدد

ز بعدی هستند و به جپرسش یا اعتراض فرشتگان در حالی مطرح میشود كه ما میدانیم فرشتگان موجوداتی تک

فرمانبرداری از دسرررتورات خداوند از خود اختیار و وزادی عمل ندارند، لاا نگرش منفی ونان نسررربت به وفرینش 

سان باعث حیرت خواننده میشود و این پرسش را به ذهن متبادر میکند كه علت این نگرش فرشتگان نسبت به ان

دادند ودم خلیفج زمین چیست؟ تفاسیر این سؤال را مطرح میکنند كه ویا فرشتگان علم غیب داشتند كه خبر می

اسصی كه در قبال سؤال فرشتگان مبنی تباهکار و فاسرد است؟ قرون در مورد این مسأله توضیحی نداده و تنها پ 

 بر اینکه ویا قومی میآفرینی كه فساد و تباهی كنند میآورد، این است كه خداوند چیزی میداند كه ونها نمیدانند. 

تفاسیر برای روشنتر شدن این مطلب اقوال و روایاتی میآورند. از جمله توجیهاتی كه تفاسیر برای سوال فرشتگان 

سرت كه فرشتگان یک تجربه از خلقی پیش از ودم بر روی زمین داشتند، كه ونها فساد و خونریزی  اند این اوورده

كردند و خداوند ونها را نابود كرد حال با این خبر خداوند مبنی بر وفرینش ودم بر روی زمین متعجب شده، دلیل 

 تجربج مجدد بر روی زمین را جویا میشوند.

خداوند سرّ و علانیّج فرشتگان را میداند، »دین روایت وورده است، از جمله اینکه ابوالفتوح رازی در تفسیر ویه چن

ودم )ع(  جانیعنی پنهان را میداند ونگونه كه وشکار را، و به روایتی از عبدا... عباس كه دفت هنگامی كه كالبد بی

خداوند این مصلوق را بر ما  داشررت. دفتمیان مکّه و طایف افکنده بود، ابلیس با جماعتی فرشررتگان از ونجا می

فضلی نهد شما چه كنید؟ دفتند ما فرمان او را سمیع و مطیع باشیم. ابلیس با خود دفت من ودم را اطاعت ندارم 

و ادر بر او مسل  شوم او را هلاک دردانم و ادر بر من مسل  شود بر او عصیان كنم. و مقصود خداوند در این ویه 

میکنید از طاعت و انقیاد میداند و ونچه ابلیس از شررقاق و نفاق در دل دارد را هم این اسررت كه من ونچه اظهار 

 ( 4/657: 4345رازی، «)میداند.

ی فرشتگان را رد نمیکند بلکه او برخلاف فرشتگان از خداوند چیزی میداند كه فرشتگان نمیدانند. خداوند دفته»

د كه باعث میشود احتمال فساد و تباه كاریش نادیده درفته اسرار وفرینش ودم باخبر است. و انسان ویژدیهایی دار

الضمیر ابلیس تعبیر میکنند، را به ما فی« ما   تعلمون »البته بعضی از مفسران (. 99: 4396)حسرینی،  « شرود  

 .اعم از كفر و عجب وتکبر وعدم فرمانبرداری در امر سجود

ل میکند مبنی بر اینکه ون هنگام كه خداوند فرشرررتگان را به ابوالفتوح رازی روایتی از عبدا... عباس وسررردّی نق

مقابله جنیان زمین فرستاده ابلیس منافق بین ایشان بود و ابلیس به ونها دفت كه ودم سفّاک خواهد بود و معنی 

 ویه این اسررت كه خداوند از نفاق ابلیس باخبر بود. و روایتی دیگر از قول قتاده و حسررن بصررری میآورد مبنی بر 

كرد فرشتگان دفتند هر مصلوقی باشد ما از او عالمتر و درامیتر خواهیم اینکه ون زمان كه خداوند ودم را خلق می

بود و خداوند قبل از ونکه فرشررتگان فضررل و برتری ودم را بر خود از طریق علم اسررماء به معاینه ببینند، با این   

 (.4/655: 4345)رازی،« ا ظن میبرند جمله به ونها خواست بفهماند كه ون دونه نیست كه ونه

 منمور خداوند از اینکه فرشتگان را از خلافت ودم در زمین با خبر كند چه بود؟        
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برای ونکه برخی از فرزندان وی خلیفج پدران خود در عمارت و وبادانی زمین باشند. عبدا... مسعود دفت برای ون 

خدا به حکم كردن در میان مردم و اقامج اعلام حق اسررت )همان :  ودم )ع( را خلیفه خوانده اسررت كه او خلیفج

(. ابوالفتوح واژه خلیفه را معادل جانشرین میداند و بر این اساس ودم، قاِئم مقام و مستصلف خالق خود در  4/449

 ، نیک را و چون دویند جا  نشین "خلف"مشتقّ است، و ون جهت پس بود. و « خلف»و كلمت از :» زمین است 

 (. با توجه به این نمریه، این سوال مطرح میگردد كه مراد ازخلیفه الله بودن،447:4همان ،«)بد بود خلف دویند. 

 ؟ با توجه به نمر رازی، منمور ازخلف، جانشین است چه خوب وچه بد.حضرت ودم است یا نوع انسان

 عطار نیزودم را خلیفه و بنی ودم را خلیفه زاده خطاب میکند:

 زادۀ بی معرفتفهای خلی

 هرچ وورد از عدم حق در وجود

 

 با پدر در معرفت شو هم صفت 

 جمله افتادند پیشش در سجود

 (464-469: 4393)عطار،                       

الطیر سکوت كرده و تنها علاوه بر موردی كه عطار درمورد علت و حکمت مقام خلافت حضررت ودم)ع( در منطق 

مقام اشراره كرده است؛ خطاب به شیطان میگوید كه حضرت ودم)ع( خلیفه و پادشاه است و تو  ؛ به این ذكر شرد 

 او خواهی بود.« اسپند سوز» و فردای قیامت « چشماروی»در این دنیا 

 حررق تررعررالرری دررفررت ای مررلررعررون راه     

 بررراش چشرررررمررراروی او امرررروز ترررو  

 

 هرم خرلریفرره سررررت ودم و هم پررادشرررراه      

 بررعررد از ایررن فررردا سرررپررنرردش سررروز تررو  

 (434-435)همان:                                     

 سجدۀ فرشتگان و امتناع ابلیس 
ودم به دلیل دانستن علم اسما برتر از سایر موجودات معرفی میگردد و خداوند دستور سجده بر او را میدهد. همه 

مصالفتهای وغازین فرشتگان اینک در تکبّر و سرپیچی ابلیس بروز پیدا میکند، ابلیس »سجده میکنند، ا  ابلیس. 

ه انسان و نه به او وموخته شده است. این سرپیچی رمرۀ مصالفتهای نصسرتین است كه معترض است؛ چرا نامها ب 

 (. 94: 4396)حسینی، » از فرمان حتی داشتج او را نیز از میان میبرد و او را در شمار كافران اولین قرار میدهد.

ه الجَنان در موردِ ابلیس ومده اسررت كه او از سررجده بردن امتناع كرد با وجودِ اینکالجِنان و روحُدر تفسرریرِ روضُ

قدرتِ انجام این فعل را داشررت و این امتناع، از رویِ تکبّر بود. سررصنِ ونها كه دویند ابلیس با این عمل از كافران 

دردیرد به دو دلیل باطل اسرررت: یکی ونکه ویه در معنایِ ظاهریِ خود اسرررت و نمیتوان از ون عدول كرد، یعنی  

فر اسررت. اجماعِ امّت بر این اسررت كه مؤمن با انجامِ عملِ ابلیس از كافران بود، دیگر ونکه فعلِ اعضرراء و جوارح ك

صرالح، مسرتحقّ رواب و كافر با انجامِ دناه، مستوجبِ عقوبت شود؛ پس ابلیس خود كافر بود. كسانی كه میگویند   

ین ادر ون موقع كافری نبود پس چگونه فرمود او از كافران بود باید دفت جنّیانِ رویِ زمین نیز كافر بودند، دیگر 

ادر ودم را در ون سجده »خواست او جزءِ اوّلین دستج كافران باشد.كه حکمِ او در حکمِ فردِ كافر بود و خداوند نمی

فضریلتی و مزیتّی نبود بر ونان كه سرجده كردند او را ، ابلیس اسرتنکاف و اسرتکبار نکردی، چه او سالیان بسیار     

دت او، و این ویت دلیل میکند بر تفضررریل پیغامبران بر خردای را سرررجرده كرده بود، ادرچره بره نفراق بود عبا     

 ( 644: 4، ج4335)رازی،« فریشتگان

اِباء، امتناع كرد، یعنی سرباز زد، و این امتناع با قدرت باشد بر ون فعل، »مینویسد: « ابی واستکبر»و در خصروی  

ود، پس حق تعالی بازنمود كه این َبا و برای ون فعرل، ونگره بیران كرد كره ون َبرا و امتناع بر وجه تکبّر و ترفّع ب     

ر بود و ونان كه دویند: این فعل كف« و كان منالکافرین»اسرتکبار كفر نبود، چه كفر و ایمان فعلِ دل باشد، بقوله:  
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از دو  الکافرین، یعنی كافر دشت، و اینتفسیر كنند، دویند: صارَ من «  صار»را به « كان »و ابلیس به این كافر شد، 

ه خطاست: یکی عدول كردن از ظاهر بی ضرورتی یا دلیلی، ددر دفتن كه فعل جوارح كفر باشد. و درست ون وج

و ماهب ما ون است كه: است كه ویت بر ظاهر خود است، و معنی ون است كه خود كافر بود، نه ونکه كافر دشت. 

یلی، و ون دلیل ون اسررت كه اجماع امّت مؤمن حقیقی كه خدای تعالی از او ایمان داند، كافر نشررود برای منع دل

ا ِس تحِ قاق ی نً بر سبیل تأیید محال اسرت كه مؤمن مسرتحقّ رواب ابد بود، و كافر مسرتحقّ عقاب ابد، و جمع بَی ن    

همیشره كافر بود و منافق، و ون عبادت كه میکرد بر وجه نفاق میکرد، و فریشتگان از او   -اللعّنهعلیه-بود و ابلیس

نسرتند تا خدای تعالی امتحان به سجدۀ ودم سببِ كشفِ سر  او كرد تا فریشتگان را معلوم شد كه او منافق  دانمی

بوده اسررت. و این، بر این جمله كه ذكر كردیم از حدیث نفاق ابلیس، روایت اسررت از عبدالله عبّاس و عبدالله بن  

 ( 645-643: 4، ج4335)رازی،« بُر ی دَه و جماعتی مفسّران.

 الطیر به سجده نکردن ابلیس اشاره میکند: ار در دو مورد در منطقعط

 وان یکی كز سجدۀ او سر بتافت

 
 مس  و ملعون دشت و ون سِر درنیافت 

 (435: 4343) عطار ،                               

ان ، تکبر و منیت شیطقرونابلیس راز مسجودیت ودم را در نیافته و مس  و ملعون دشته است. عطار مطابق ویات 

 را عامل طرد و رانده شدنش از درداه الهی میداند.

 چون بدید ابلیس را موسی به راه

 دفت دائم یاد دار این یک سصن

 

 دشت از ابلیس موسی رمز خواه 

 من مگو تا تو نگردی همچو من

 

تر و ناخوشتر از منی كردن و دم از خودی زدن نیست. چرا كه این وغاز همج كژیها و در نزد عطار هیچ چیز زشتر

بدیهاسرت و هركه دارای كبر و عجب و منی اسرت، خود ابلیس است و در حکایات مصتلفی به كبر و غرور ابلیس   

كه خروج باد شکم خرش او را از غرور و منیت الطیر اشاره میکند، همانند حکایت شی  ابوبکر نیشابوری در منطق

 بیدار ساخته و در ادامه عطار میگوید: 

 از منی در ایمنی باشد تو را

 در تو روزی در قبا بی من شوی

 من مگو، از از منی در صد بلا

 

 با دو عالم دشمنی باشد تو را  

 در همه شب در شبی، روشن شوی 

  تا به ابلیس نگردی مبتلا

 (3665-3649: 4343نیشابوری،  )عطار      

، ابلیس علت عدم سجدۀ خود را طلب وداهی از راز چگونگی تعلق روح به جسم حضرت ودم)ع( بیان در مورد دوم

 میکند:

 دفت ای روحانیان وسمان

 باز ابلیس ومد و دفت این نفس

 در بیندازند سر از تن مرا

 دانم كه ودم خاک نیستمن همی

 بر زمین چون نبود ابلیس را سر

 

 پیش ودم سجده ورید این زمان 

 ای از من نبیند هیچ كسسجده

 نیست غم چون هست این دردن مرا

 سر نهم تا سر ببینم، باک نیست

 سر بدید او زانکه بود او در كمین

 (3694-3675: 4343)عطار ،                    

ابلیس میداند كه وجود انسران چیزی جز خاک اسرت و ارزش و ارجمندی او از جهت خاصرری اسررت، لاا سجده   
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نمیکند تا اسرار را دریابد و به ماهیت وجود ودم پی ببرد. ابلیس در اینجا سالک طالبی است كه رنج و تعب طلب 

 جود پایراست.را به جان خریده و رحمت و لعنتی را كه از جانب خداوند است با تمام و

 رحمت ون توست لعنت ون تو

 
 بنده ون توست قسمت ون تو  

 (3646)همان:                                       

 چگونگی كفر ابلیس
در مورد اینکه ویا ابلیس از اول كافر بود یا بعداً كافر شررد، چند احتمال مطرح شررده اسررت. زیرا در این مقطع از  

ابی و »وفریده نشده كه كافر شودۀ، پس كافران اولین چه كسانی میتوانند باشند. در تفسیر داسرتان هنوز انسانی  

ومده است كه حق تعالی بیان كرده است، این ابا و امتناع ابلیس بر وجه تکبّر و ترفّع بوده است؛ یعنی از « استکبر

ده است كه ابا و استکبار، كفر نیست؛ سر خودبینی و خودخواهی بود كه از سجده ابا كرد و با این جمله معلوم كر

و « وكان من الکافرین»زیرا كفر و ایمان از افعال دل اسرت، ولی امتناع از سجده مربوب به جوارح و اعضای بدن.  

ویند: از دكنند یعنی میتفسیر می« صار»را به « كان»ونان كه عقیده دارند ابلیس با امتناع از سرجده كافر شرد،   

مه ترجمه شود، و كل« صار»به « كان»دیدداه به دو دلیل مردود است، یکی اینکه دلیلی ندارد  كافران شرد؛ و این 

معنی ظاهری خود را دارد. و دیگر اینکه فعل جوارح كفر نیسررت. درسررت ون اسررت كه ویه بر ظاهر خود اسررت و 

 كرد از سرررعبادت كه میمعنی ون این اسررت كه: ابلیس از اول كافر بود. ابلیس همیشرره كافر و منافق بود و ون 

 (. 4/439: 4345اطّلاع بودند تا خداوند در امتحان به سجدۀ ودم سرّ او را هویدا كرد )رازی نفاق بود و فرشتگان بی

عطار علت كفر ابلیس را باخبرشرردن وی از راز خلقت الهی و چگونگی تعلق روح) دنج( به تن حضرررت ودم) ع(  

 میداند: 

 راهحق تعالی دفتش ای جاسوس 

 دنج چون دیدی كه بنهادم نهان

 زانک خفیه نیست بیرون از سپاه

 شکی بر چشم ونکس كان نهدبی

 مرد دنجی دید دنجی اختیار

 ور نبرم سر ز تن این دم تورا

 

 تو به سر در دیدنی این جایگاه 

 بکشمت تا برنگویی در جهان

 هر كجا دنجی كه بنهد پادشاه

 بکشد او را و خطش بر جان نهد

 بریدن بایدت كرد اختیارسر 

 این سصن باشد همه عالم تورا

 (3697-3696: 4343)عطار ،                   

، ابلیس را شایستج لعنت خداوند كریم؛ عطار به تبع قرونای ملعون و مطرود داردالطیر عطار ابلیس چهرهدر منطق

 .(459: 4341پورنامداریان، « ) درفته استاین تصویری است كه از ظاهر شریعت مایه »معرفی میکند و 

 

 رانده شدن ابلیس 
دفت فرو رو از ون، نباشد تو را كه بزردی كنی اندر ون، برون شو كه تویی »ابوالفتوح در این زمینه تنها مینویسد: 

 (. 7/45: 4354)رازی، « بیرون شو از ونجا ملامت زده، خوار شده« »از خواران

هم میدهد، اما ابلیس از این رانده شدن و « كااب»شدن ابلیس از درداه الهی به ابلیس لقب  عطار علاوه بر رانده

باكی ندارد، زیرا رحمت و لعنت هر دو را از ناحیج خداوند میداند. از نمر عطار معنای طلب واقعی « لعنتی»خطاب 

از یار به وی میرسد را با وغوش  همین است، سالک واقعی باید در طلب یار مانند ابلیس باشد كه خوب و بدی كه

 باز پایرا باشد.
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 حق تعالی دفت مهلت بر منت

 نام تو كااب خواهم زد رقم

 بعد از ون ابلیس دفت ون دنج پاک

 لعنت ون تست رحمت ون تو

 در مرا لعنست قسمت، باک نیست

 چون بدیدم خلق را لعنت طلب

 لعنتت را همچو رحمت بنده نیست

 طالبیاین چنین باید طلب در 

 در نمییابی تو او را روز و شب

 

 طوق لعنت كردم اندر دردنت 

 تابمانی تا قیامت متهم

 چون مرا روشن شد، از لعنت چه باک

 بنده ون تست قسمت ون تو

 زهر هم باید، همه تریاک نیست

 ادبلعنت برداشتم من بی

 بندۀ  لعنت منم كافکنده نیست 

 تو نهای طالب به معنی غالبی

 ، هست نقصان در طلبنیست او دم

 (3647-3694: 4343)عطار ،                    

، بر مقام ابلیس غبطه میصورد كه شایستج خطاب لعنتی دشته از زبان شبلی در حین مرگ ، عطاردر جای دیگری

 است: 

 جان من كز هر دو عالم چشم دوخت

 چون خطاب لعنتی اوراست بس

 

 این زمان از غیرت ابلیس سوخت  

 این اضافت وید افسوسم به كس

 (3351-3353: 4343) عطار ،                    

؛ عطار رسیدن به خداوند را در طاعت صرف نمیداند، زیرا ابلیس نیز همین روش را سالها داشته بود، از نمر عطار

 ، رسیدن به خداوند است: داشتطاعت بدون چشم

 كی برره طرراعررت این برره دسرررت ورد كسررری 

 دررویررد نرربررایررد طرراعررترری     ور كسررررری 

 تررو مررکررن در یررک نررفررس طرراعررت رهررا   

 

 زانکه كرد ابلیس این طاعت بسی  

 لعنتی بارد برو هرساعتی 

 پس منه طاعت ، چو كردی بر بها

 (4474-54475: 4343) عطار،                 

 مهلت خواستن ابلیس 

خداوند ابلیس را از درداه خود رانده و مصاول كرد، امّا ابلیس در كمال ناامیدی از رحمت و بصشش بیکران و 

شائبج خداوند، خا ن و دمراهی خود را به خدا منسوب كرده و برای تاوان ون از خدا خواست تا به او فرصتی بی

 كند. بدهد كه از میان ودمیان برای خود همراهانی تا دوزخ فراهم 

روز وقت معلوم، بعضی دفتند مقصود روز قیامت است و بعضی »ابوالفتوح در تعیین این زمان و فرصت مینویسد:

دفتند منمور نف  اول است، زیرا در نف  اول تکلیف زائل شود و به دوم همه خلائق هلاک شوند و به سوم بعث 

 (.7/45: 4354 )رازی،« باشد و دفته اند این وقت فق  بر خداوند معلوم است

 ؛ تنها به دادن مهلت از سوی خداوند به ابلیس اشاره میکند: عطار بدون اشاره به تعیین زمان مهلت

 دفت یا رب مهل ده این بنده را

 حق تعالی دفت مهلت بر منت

 

 ای كن این ز كار افکنده راچاره 

 طوق لعنت كردم اندر دردنت

 (3694-3699: 4343)عطار ،                   

 تحذیر خداوند آدم )ع(را از شیطان
كه هنگامی كه ودم را به زمین فرستادند، برای او برزایی » ابوالفتوح در این مورداز قول سعید بن جبیر وورده است



 43/ الطیر عطار و تفسیر ابوالفتوح رازیبررسی تطبیقی تصویر ابلیس در منطق

 

 «سترد، این است معنی شقاوت ویزد و عرق از پیشانی میووردند كه با ون زمین را شصم می -داوی سرخ -

 (. 43/446: 4345)رازی،

بود و برای تفسیر ون سه مورد ذكر میکند به می« ف ت شقیا»وورده است كه در ظاهر باید « ف ت شقی»و در مورد لفظ 

نکه به دیگر ای«( فنسی و لم نجد له عزما»این ترتیب: یکی ون كه با سرهای ویه مطابقت كند )به احتمال زیاد با 

را به معنی كدّ و رنج بگیریم، این كد و رنج به ودم برمیگردد نه به خاطر غلبه ماكر بر مؤنث. سوم، چون شقاوت 

 (.43/446: 4345ی حوا را بر عهده بگیرد )رازی،حوا كه ودم بایست كار كند و نفقه

دید كه تا ون روز ندیده بود. ای در خود میهمچنین دفته شده، پس از ونکه خود را پوشانید اضطراب و وشفتگی 

اه ساخت كه این رنج جوع است و دوای ون طعام است. پس طریقه كاشت و پصت دندم را به او جبرئیل او را ود

 (9/454وموخت تا سدّ جوع خود و فرزندانش باشد. )پیشین: 

 

 شیطان و وسوسۀ خوردن میوۀ شجرۀ ممنوعه
 ای ودم )ع( كاملاًدر قرون كریم هیچ توصیفی از درخت نمیشود كه نوع ون را برای مصاطب خود تعیین كند، اما بر

)این درخت معین( میآورد. توصیفاتی « هاه الشجرۀ»مشصص و شناخته شده بوده است، زیرا قرون درخت را با لفظ 

رای های ابلیس بهم كه ابلیس برای ودم و حوا از این درخت میکند، قطعاً نمیتواند صحت داشته باشد؛ زیرا از حربه

قرون نوع درخت را مشصص نمیکند دلیل بر این است كه نوع ون درخت اینکه »فریب دادن ون دو بوده است.  

نقشی در پیام قصّه ندارد و هیچ ویژدی خاصی ون را از سایر درختان جدا نمیکند و تنها نشانگر این است كه نهی 

 (.645: 4377)ژرفا، « های ابلیس بوده استودم از درخت صرفاً برای وزمودن او در برابر وسوسه

، ومده است: از قول عبدالله مسعود و سدی كه انگور بود. ر ابوالفتوح رازی دربارۀ اینکه نوع درخت چه بودهدر تفسی

از قول ابن جریر، انجیر بود. و از امیرالمؤمنین )ع( روایت شده كه درخت كافور بود. كلبی دفت درخت علم بود 

 (4/665: 4345ه دارند كه درخت دندم بود )رازی،یعنی علم خیر و شر. محمد كعب و مقاتل و بیشتر مفسران عقید

عطار شجرۀ ممنوعه را دندم معرفی میکند و همانند موارد دیگر با برداشتی شاعرانه علت نزدیکی به شجرۀ ممنوعه 

زددی حضرت ودم )ع( از كهنه و طلب امری نو معرفی میکند. حضرت ودم )ع( با این كار خواست تا همه را دل

 :و مقام فنا برسد« هیچی»به  چیز را ببازد و

 بود ودم را دلی از كهنه سیر

 ها جمله به یک دندم فروختكهنه

 عور شد، دردی زدل سر  برزدش

 در فروغ عشق چون ناچیز شد

 چون نماندش هیچ ، با هیچی بساخت

 دل ز خود بگرفتن و مردن بسی

 

 از برای نو به دندم شد دلیر  

 هرچه بودش جمله در دندم بسوخت 

 عشق ومد، حلقه ای بر در زدش 

 كهنه و نو رفت و او هم نیز شد 

 هرچه دستش داد در هیچی بباخت 

 نیست كار ما و كار هركسی

 (6445-6455: 4343) عطار ،                  

 فریفته شدن آدم) ع( 

ت ابوالفتوح معتقد اسدر خصوی این موضوع كه ابلیس چگونه توانست با ون همه تأكیدِ خداوند، ودم را بفریبد، 

صیزانید ایشان ب« فازلّهماالشیّطانُ عنًَها »كه ابلیس با سه ابزار؛ یعنی وسوسه، فریب و سودند توانست ودم را بفریبد. 
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و سودند و مکر و ونچه مانند این بود. و معنی ون است كه ایشان را از ون و اِغواء را ابلیس، یعنی به وسوسه و اِغرًاء 

 (663-664: 4، ج4345رازی،«)ه فرود وورد.پایه و مرتب

بصیزانید ایشان را ابلیس، یعنی به وسوسه و اغراء و اغواء و سودند و مکر و ونچه مانند این باشد، ایشان را از ون 

وورد...كاری كرد كه ایشان از راه امر خداوند فراتر شدند )از صراب مستقیم دور شدند( و بر جای پایه و مرتبه فرو

 (4/664: 4345بنماندند )بر راه ایمان رابت قدم نبودند( )رازی،

از قول حسن بصری ومده است كه ابلیس در زمین بود و ودم و حوا در وسمان، و ابلیس از زمین ونها را وسوسه كرد 

ون كه بیرومدند ون وقت داهی از بهشت بیرون می از و از قول ابوعلی كه شیطان بیرون بهشت بود و ودم و حوا هر

ومدند شیطان ونها را فریفت و یک روایت دیگر از ابن اخشاد كه دفت ایشان در بهشت بودند و ابلیس بیرون بهشت 

بود كه ونها را فریب داد. در خبر است كه چون از ون درخت خوردند بادی برومد و تاج از سر ایشان بربود و حلّه از 

غرض ابلیس از وسوسه كردن ودم و حوا این بود كه ایشان را از لباس  ایشان بیرون وورد و عورت ایشان ظاهر كرد و

 (.9/456های بهشت پوشیده بود را وشکار كند )همان: بهشت برهنه كند و عورتشان را كه با جامه

اند، ابلیس ودم در پی اصرار ابلیس برای خوردن از درخت، دفت از این درخت نمیصورم كه مرا از ون منع كرده

ورد كه غرض من نصیحت و خیر تست و ودم )ع( با سودند ون ملعون، مغرور دشت و چنان ظن برد كه سودند خ

 (.4/663: 4345خورد )رازی،كسی سودند دروغ نمی

و درخصوی این موضوع كه ابلیس چطور توانست با ودم ملاقات كند و او را بفریبد چند احتمال را ذكر میکند كه 

ومد و ابلیس از سصن دفتن با ودم ممنوع نبود؛ ست: ودم هرازداهی از بهشت بیرون میاز این قرار است: احتمال نص

دفت. احتمال سوم: ابلیس از دور با شد و ابلیس از بیرون بهشت با او سصن میبر بهشت وارد می ودم احتمال دوم:

ت شد.احتمال پنجم: ابلیس ودم كرد.  احتمال چهارم: ابلیس در دهن مار شد و با كمک مار وارد بهشودم اشاره می

را ندید و بر دست نگهبانان بهشت پیام خود را بر ودم رساند. احتمال ششم: ابلیس بر ودم و حوا خمر داد و ونها را 

 ( 663-664: 4، ج4345مست كرد. كه ابوالفتوح این قول وخر را رد میکند.   )رازی،

ندیش است و برای فریب ودمی دسیسه چینی و تلاش میکند در نمر عطار، ابلیس عاشق اغوادری است كه ذاتا بدا

 ای حتی اعمال خیر بهره میبرد. و در این راه از هر وسیله

، مار را نمادی از ای ضمنی به نقش مار در فریفته شدن حضرت ودم )ع( در خطاب به طاووسعطار تنها با اشاره

 جسم و طبیعت معرفی میکند:

 در خلاصی باشدت زین مار زشت

 
 ودمت با خای دیرد در بهشت 

 (454: 4343) عطار ،                              

 در نمر عطار حتی بهشت نمادی از تعلقات دنیایی است و باید از این تعلقات رها دشت: 

 كرد شادردی سوال از اوستاد

 دفت بود ودم همی عالی دهر

 هاتفی برداشت ووازی بلند

 بیرون ماهركه در هر دو جهان ، 

 ما زوال وریم بروی هرچه هست

 جای باشد پیش جانان صدهزار

 كز بهشت ودم چرا بیرون فتاد  

 چون به فردوسی فرو ووردسر

 كای بهشتت كرده از صددونه بند 

 سرفرو ورد به چیزی دون ما 

 زانکه نتوان زد به غیر دوست دست 

 به كار؟جای بی جانان كجا وید 
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 هركه جز جانان به چیزی زنده شد

 
 در همه ودم بود افکنده شد

 (197-194: 4343) عطار ،                      

 بعلاوه خود ابلیس هم در نمر عطار نمادی از خواهشهای نفسانی و تعلقات دنیایی است: 

 دلصن دنیا كه زندان ومدست

 
 سر به سر اقطاع شیطان ومدست 

 (6515)همان:                                        

 گیرینتیجه

داستان ابلیس ویات بسیاری از قرون مجید را به خود اختصای داده است. از ون میان چند سورۀ بقره، اعراف، حجر، 

طور ی و طه، به طور مفصل و پیوسته به این موضوع پرداخته اند و ویات دیگری كه شامل این موضوع میشوند، به

 اند. مدهپراكنده در سور مصتلف قرون و

واژۀ ابلیس چهارده بار و شیطان هفت مرتبه در منطق الطیر امده است.عطار به تبع قرون كریم ابلیس را مطرود و 

دمراه و ملعون معرفی میکند اما با این وجود اشعار سوزناكی در وصف حال او میسراید. ابلیس در منطق الطیر نماد 

یهای كلی و با ویژد تگان در داستانهای قرون و تفسیر ابوالفتوحتعلقات دنیایی نیز است. شصصیت ابلیس و فرش

ر عهده ای هم كه بمبهم و نامشصص ترسیم شده است، زیرا فرشتگان از شصصیتهای فرعی داستان هستند و وظیفه

دارند یک وظیفج كلی و دروهی است )سجده( و همچنین نگرش ونها به خلقت ودم )ع( هم یک نگرش كلی است 

الب پرسش از رمز خلافت ودم )ع( ارائه میشود و نیز اعتراف به عدم علم در برابر خداوند كه هیچکدام از كه در ق

ای معین صحنه را ترک ی انفرادی و جدادانه ندارند و پس از انجام وظایفشان در حوزهفرشتگان نگرش و وظیفه

 ( به این موضوع اشاره كرده است. اما شصصیت. عطار نیز با بیان ویژدی سجده بطور كلی ) همانند تفاسیرمیکنند

 الطیر عطار مطابق با شریعت است.ابلیس در منطق

ابوالفتوح رازی ابلیس را از نوع جنیان معرفی میکند اما عطار درمورد نوع خلقت ابلیس سصنی نمیآورد. ابوالفتوح 

است و عبادت وی از روی نفاق بوده است. كرده رازی معتقد است ابلیس همیشه كافر بوده اما این كفر را پنهان می

عطار علت كفر ابلیس را باخبرشدن وی از راز خلقت الهی و چگونگی تعلق روح) دنج( به تن حضرت ودم) ع( 

میداند. ابوالفتوح رازی پس از بیان لعنتی شدن ابلیس و مهلت خواستن وی از خداوند ؛ مدت زمان این مهلت را 

ون اشاره به تعیین زمان مهلت، تنها به دادن مهلت از سوی خداوند به ابلیس اشاره روز قیامت میداند. عطار بد

ا شود ودم )ع( و حوا رمیکند. در بیشتر تفاسیر ابلیس با مشاركت مار و در برخی موارد طاووس است كه موفق می

ا ، مار رطاب به طاووسبفریباند. عطار تنها با اشاره ای ضمنی به نقش مار در فریفته شدن حضرت ودم )ع( در خ

 نمادی از جسم و طبیعت معرفی می كند.

 

  مشاركت نویسندگان:

دو پژوهشگر سركار خانم دكتر میترا بهرامی و وقای دكتر ناصر كاظم خانلو این مقاله حاصل تلاش و مشاركت 

 میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی:

کی علوم  پزش محققین این مقاله از همکاری كاركنان كتابصانه دانشگاه و اساتید دروه معارف و ادبیات دانشکده

 كمال تشکر و قدردانی را دارند.كرمانشاه 
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 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

های پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعّالیتّ

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

 ولیت كلیج موارد ذكرشده را براحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئ

 عهده میگیرند.

 

  كد اخلاق دارای و  55555559حاصل طرح تحقیقاتی با شماره این مقاله.IR.KUMS.REC.1403.574 

مصوب به دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه می باشد. محقق از همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، مسئولین 

 كمال تشکر و قدردانی را دارند.و اساتید دانشکده پزشکی 
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 فهرست منابع فارسی

 قرون مجید 

  61( تفلیس تلبیس التعیس، ترجمج دل بابا سعیدی، تهران، نشر امید، ی: 4395ابن عربی) 

 33: 4(تفسیر شریف  هیجی،تهران، دفتر نشر داد، ج4373د بن علی)اشکوری،محم

  764( تاری  جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ی: 4395بایرناس، جان) 

های هنری داستانهای قرون؛ ترجمج موسی دانش، چاش سوم، مشهد: (؛ پژوهشی در جلوه4391ستانی، محمود )ب

  64انتشارات وستان قدس رضوی، ی: 

( سریر ددردونی دیدداه عطار نیشرابوری نسربت به ابلیس، دو فصلنامج    4347پورالصای، شرکرالله؛ بهروز مهری)  

 19-63ص ، ص4، شمارۀ 4پژوهشهای عرفانی، دورۀ 

 445-453( ابلیس دو رو، نشریه معارف، دوره دوم ، شمارۀ یک، صص 4341پورجوادی، نصرالله) 

  459( دیدار با سیمرغ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ی: 4341پورنامداریان، تقی) 

  94-99های قرون؛ چاش اول، تهران: انتشارات ققنوس، ی: (؛ ریصت شناسی قصّه4396حسینی، محمّد )

    444( دانشنامه قرون پژوهی، تهران، نشر دوستان، ی: 4377خرمشاهی، بهاء الدین) 

ح رازی؛ به تصحی الجَنان فی تفسیر القرون؛ تفسیر ابوالفتوحالجِنان و روحه ق(،روض4159،4344رازی، ابوالفتوح ) 

 محمد مهدی ناصح و محمد جعفر یا حقی ،نشر بنیاد پژوهشهای اسلامی)نرم افزار جامع التفاسیر( 

 436های قرون؛ چاش اول، انتشارات پارسایان، ی: (؛ مبانی هنری قصّه4377ژرفا )حسینی(، سیّد ابو قاسم )

  415ت كومش، ی:  ( فرهنگ معارف اسلام، تهران، انتشارا4374سجادی، سید جعفر)

، صص  94های سرقوب دامها و شرگردهای شریطان، نشریه تربیت، سال نهم، شماره    ( ورطه4376عزیزی، مدبر) 
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الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی ( منطق4343عطار، فرید الدین محمد بن ابراهیم نیشابوری) 

 كدكنی ،تهران، انتشارات سصن، ی:   

( ابلیس و شیاطین در مدارک اسلامی، نشریه زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی 4354رشید) عیوضی، 

  76-54؛ صص 454تبریز، شماره 

 467( قاموس قرون، تهران، دارالکتب ا سلامیه، ی:  4344قرشی، سید علی اكبر) 

  455فین،تهران ،اسلامیه، ی: (منهج الصادقین فی الزام المصال4334كاشانی، فتح الله بن شکرالله)

( حضرور شریطان در زنددی انسان، نشریه قرون و حدیث بینات، سال چهاردهم،   4394محمدی رحیمی، فاطمه) 

 447-493؛ صص 55شماره 
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